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   داستان بوکس
داســتان بوکسورشــدن مــن به همــان دوران 
دبیرســتان برمی‌گــردد. ســال1339 بود که 
داداش ناصر، دســتم را گرفت و برد باشــگاهی 
که خودش در آنجــا بوکس کار می‌کــرد. ناصر 
یک‌سال قبل من وارد این رشته شده بود. البته 
او در تیم‌های دیگر مدرسه هم عضویت داشت؛ 
والیبال، شــنا و شــیرجه، دوومیدانــی و چند 
ورزش دیگــر. چند مدال قهرمانی هم کســب 
کرده بود. پدر و مادرم به‌شدت با رفتن ما به رشتۀ 
بوکس مخالف بودند. ما یک‌سال در آن باشگاه 
بودیم‌ تا اینکه به سالن بوکس خراسان در کوچۀ 
باغ‌عنبــر منتقل شــدیم. من تا ســال1342 با 
برادرم ناصر بــودم، اما به حرمت او هیچ‌وقت در 
مسابقات شرکت نمی‌کردم تا اینکه ناصر بعد از 
حق‌کشی‌ای که در حقش شد، برای همیشه از 
بوکس‌ کناره‌گیری کرد. بعد از آن بود که من وارد 

میدان مسابقه شدم.
آن ســال قــرار بود یــک تیم از کشــور مــا برای 
مســابقات جهانی به جاکارتا برود. 11نفر برای 
بازی‌های قهرمان کشوری انتخاب شده بودند 
که دو نفرشان از مشــهد بودند؛ رضا ارمگان در 
وزن60کیلو و ناصر کمالی در وزن63 و نیم‌کیلو. 
پطرس ارمنی رئیس فدراســیون بــود. او برای 
اینکه این دوتا مشــهدی که‌ دو حریــف خود را 
در مســابقات قبلی ‌زمین زده بودند، نتوانند به 
مسابقات جاکارتا اعزام شوند، گفت که ارمگان 
باید با آتون که ارمنی بود، مسابقه بدهد. ناصر با 
پاک‌اندام‌ در‌حالی‌که در مسابقات قبلی ناصر، 
آتون را زد‌ه بود، ارمگان هــم پاک اندام را. حالا 
هر کــدام از این دو باید برای مبــارزه با حریفان 
تعیین‌شــده، وزن خود را زیــاد و کم می‌کردند. 
وزن کم‌کردن یا زیادکــردن آن هم یک ماه قبل 
از مســابقه انرژی زیادی از ورزشــکار می‌گیرد. 
هدف پطرس شکست‌خوردن ارمگان و ناصر از 
حریفان‌شان بود. نه ناصر، نه ارمگان زیر بار این 
خفت نرفتند. این‌طور شــد که آتون و پاک‌اندام‌ 
به مسابقات جاکارتا راه یافتند و باخت‌ بدی هم 
از حریفانشان داشتند؛ در‌حالی‌که همان سال 
ارمــگان حریف جاکارتایی را در بــازی در ایران 
ناک‌اوت کرده بود. بعد از این بی‌عدالتی بود که 
ناصر بوکس را برای همیشــه کنار گذاشت و من 

وارد رینگ شدم.

پای خاطرات بوکسور قدیمی محلۀ طبرسی
 و مربی اسبق تیم راه‌‌آهن

پسر      رینگ
فاطمه سیرجانی-این هفته به‌سراغ یکی از قدیمی‌های محلۀ نوغان رفتیم؛ یکی از عموهای دیروز این محله. کمتر کسی است که 
او را نشناسد یا اسمی از او نشنیده ‌باشد؛ »محمود‌ کمالی محمدزاده «. کسی که سر شیطنت‌های کودکانه، شش ‌مدرسه عوض کرد 
و در دورۀ نوجوانی به‌خاطر حمایت از همکلاسی بی‌زبانش از مدرسه اخراج شد تا فرصت ادامه تحصیل در اکابر را هم نداشته باشد. 
کسی که در جوانی و دورۀ اجباری سر یک فحش ناموسی چنان با مشت می‌خواباند توی ‌صورت سرلشکر ارتش که 10سال می‌شود 
سرباز فراری. با این همه در ادامۀ راه و در حوزۀ ورزش بوکس، جوانانی را تربیت کرد که بیشترشان افتخار شهر و کشورمان شده‌اند.

محمود کمالی‌کسی است که کسب شش دستکش طلایی رشتۀ بوکس را در کارنامۀ ورزشی خود دارد؛ البته افتخار امروزش، 
افتخارآفرینی‌‌ جوانانی است که آن‌ها را پرورش داده است. در این شماره به‌سراغ این قدیمی محلۀ طبرسی رفتیم.

   قهرمانِ مسافرکش
چون سرباز فراری بودم روی اتوبوس و تاکسی کار می‌کردم و در کنارش تمرینات بوکس را هم 
داشتم. یک‌شب توی سالن تختی میدان سعدآباد بازی داشتم. بعد از بازی داداش ناصر 
دستم را گرفت و به کسی که کنارش ایستاده بود، اشــاره کرد و گفت: »‌محمود! این آقای 
رستمی مثل داداش است برای من‌، می‌خواهم قول بدهی باشگاه بوکس راه‌آهن را برایش 
زنده و ســرپا کنی.«. آن زمان تازه حکم مربیگری بوکس‌ را هم گرفته بودم. رستمی، رئیس 
حسابداری و رئیس باشــگاه‌های والیبال، فوتبال، بوکس و... ‌راه‌آهن بود. من هفت‌سال 
بــدون هیچ حق و حقوقی مربی تیم راه‌آهن مشــهد بودم. البته خیلی می‌خواســت‌ من را 
استخدام کند،‌ اما برای من افت داشت بگویم‌ که سرباز فراری‌ هستم و نمی‌توانم به استخدام 
دولت دربیایم ‌می‌گفتم که دوســت ندارم مواجب‌بگیر دولت باشم. تمام مدت مربیگری‌ام 
در راه‌آهن روی تاکسی کار می‌کردم. آن زمان باشگاه یک تاکسی داشت که وقف بوکسورها 
بود‌. این تاکســی خریداری شــده بود تا با درآمد حاصل از مسافرکشی خرج تیم به دست 
بیاید. یک تاکســی هم بود که از آن طریق خرج زندگی و زن و بچه‌ام تأمین می‌شــد. مدتی 
هم تاکسی‌ها را فروخته و روی اتوبوس خط مشهد- تهران و مشهد -شیراز کا‌ر می‌کردم. در 
باشگاه هم هفته‌ای سه‌شب، شبی دو ساعت با بچه‌ها تمرین می‌کردم. هر هفت سالی که 

من مربی تیم راه‌آهن بودم، ‌این تیم را به قهرمانی رساندم.


